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revised text [Ross WD; 1957] Aristotle’s prior and posterior analytics, a revised text with 
introduction and commentary [Ross WD; 1995] Aristotle [Sorabji R; 1980] Necessity, 
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The aporia of causal necessity can be defined by looking at the dilemma of (1) the permanent, 
logical, and metaphysical concomitance of necessity and causation, or (2) the negation of 
one without the negation of the other, and in fact, the denial of the permanent concomitance 
of necessity and causation. This Aristotelian doctrine that everything has a cause cannot 
necessarily be a logical and philosophical result of determinism, the negation of the possibility 
of the future, and the collapse of potentiality into actuality. Necessity is the description of the 
causality that occurred in the context of the current reality of the present and the past, not 
the causality that occurs in the future. It is possible not to consider this meaning of necessity 
as requiring determinism and the principle of causality. In fact, the operator and the logical 
and metaphysical modality of causality is the actual reality of necessity, which is not always 
coextensive with determinism. By ignoring the final cause, Democritus reduces all the actions 
of nature to necessity. The reductionism resulting from the denial of the teleology of the 
world is a characteristic feature of Democritean mechanical necessitism.
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 ارسطو و نسبت آن با ضرورت مکانیکی دیمکریتی هامکان و ضرورت علّی در فلسف
 
 *انیموسو یرعلیامید س

 رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشگاه شه ،یگروه فلسفه، دانشکده علوم انسان

 

 چکیده

) نفی یکی بدون نفی ۲ی، منطقی و متافیزیکی ضرورت و علیت و یا (دایم) ملازمت ۱توان ناظر به دوراهی (ضرورت علّی را می آپوریای

تواند دیگری و در واقع انکار ملازمت همیشگی ضرورت و علیت تعریف کرد. این رأی ارسطویی که هر چیزی علتی دارد، لزوماً نمی

در بستر واقعیت  دادهوصف علیت رخ باوری، نفی امکان آینده و انحلال قوه در فعل باشد. ضرورت، منتج منطقی و فلسفی تعیّن

توان این معنا از ضرورت را مستلزم جبر و اصل موجبیت علّی ندانست. در در آینده. می دهندهاری حال و گذشته است، نه علیت رخج

نیست.  جبر و موجبیت همصداق با نظریواقع عملگر و جهت منطقی و متافیزیکی علیت، واقعیت بالفعل ضرورت است که همواره هم

عالم،  یتمندیمنتج از انکار غا ییگرالیتقل .دهدیم لیرا به ضرورت تقل عتیطب یهاکنش ههم ،ییگرفتن علت غادهیبا ناد تسیمکرید

 است. یتیمکرید یکیمکان یباور بارز ضرورت یژگیو

 
 یتیمکریضرورت د ،یکیضرورت مشروط، ضرورت مکان ط،یضرورت بس ت،یاصل موجب ،سورابجی چاردیر ،یامکان و ضرورت علّ  :کلیدواژگان

 

 

 

 

 
 

 

 مقدمه

که از  کندیاقتضا م »یضرورت علّ « تیاست، ماه یضرور  تیمفهوماً متفاوت از عل یبا فرض آنکه ضرورت علّ 

علت و  انیدر ضرورت نسبت م قیتحق ،»یعلّ «. اتصاف ضرورت به وصف تیانواع ضرورت باشد و نه انواع عل

» معلول«علت با ضرورت و نسبت  ههای اصلی پژوهش حاضر اهتمام بر فهم رابطاز رهیافت .طلبدیمعلول را م

شناختی و متافیزیکی به هنگام نزد ارسطو، بر اساس تأمل در آثار او و فهم تمایز نظرگاه معرفت» ضروری«با 

ست اما در ا» نسبت ضرورت و علیت«مستلزم شناخت » ضرورت علّی«گرچه  برجستگی چنین تمایزی است.

اقسام دیگر آن  همچونواقعیتِ مفهومی و عنوانی، متمایز از آن است. ضرورت علّی قسمی از ضرورت است 

 های متافیزیکی، منطقی، فیزیکی، طبیعی، قانونی، اخلاقی.مانند ضرورت

تنها دو نوع  اعضای جانوران هدربار و فصل اول دفتر اول کون و فساد  هدربار ارسطو در فصل یازدهم دفتر دوم 

 .، یعنی به نحو عجیبی صرفاً این دو را بازشناخته یا بحث کرده استiشناختی را ذکر استضرورت مطلق و غایت

اند و بنابراین از عدم ورود ارسطو به مبحث ضرورت کند آنها تنها انواع ضرورتاما هیچگاه بیان یا اشاره نمی

نزد او را استنتاج کرد. ضمن آنکه » ضرورت علّی«هومی به نام توان نقض و فقدان مفعلّی در برخی متون، نمی

و فیزیک ، عبارت هدربار و  تحلیلاتضرورت و علیت در آثار منطقی از جمله  هبحث مستوفای ارسطو دربار 

های مطلق یا مستقل از ضرورت» ضرورت علّی«به قدر کفایت مثبِت و گواه بر امکان مفهومی متافیزیک 

 شناختی است.غایت

ارسطو که جزو منابع این نوشتارند، مفهوم  هدر ادبیات بحث و متون تحقیقی مربوط به ضرورت علّی در فلسف

» ورتنسبت علت و ضر«غالباً ناظر به علت فاعلی وارد شده است و سایر علل بیشتر در مبحث  ضرورت علّی

داند، کننده میبه ارسطو را گمراه» علت فاعلی«دادن ضرورت علّی در معنای سنّتی اند. فرده نسبتمدّنظر بوده

 پژوهشی اصيلنوع مقاله: 
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 :Frede, 1985]کنند زیرا هیچ یک از علل چهارگانه این کارکرد یعنی مصداق ضرورت علّی را کاملاً متحقق نمی

از علل چهارگانه را  توان صرفاً یکیتوان همراه با فرده گفت که ضرورت علّی، کارکردی است که نمیمی .[209

مصداق دقیق آن دانست. در این اثنا تفحص در باب نسبت علل مادی و غایی با ضرورت، به حسب کمّ و کیف 

 مطمح نظر محققان بوده است.» ضرورت«به مراتب بیش از پژوهش در خصوص نسبت علت صوری و 

و  یلازم مفهومتو  تیمع کوترین افتیو ره افتیارسطو جهت در انینوشتار خوانش و تأمل در ب نیمقصود ا

ضرورت علّی در تحقق هر گونه علیتی مشروط به آنکه این نوع ضرورت تحت  است. تیضرورت و عل یکارکرد

شناختی نباشد، حاضر معانی غیرعلّی ارسطویی از جمله قسر، کره، جبر، ضرورت مکانیکی دیمکریتی یا غیرغایت

 اه ارسطو متفاوت از آن نزد دیمکریتس است.است. حق آن است که واقعیت علیت از دیدگ

 یمفهوم موجهاتاز آن  ، بازشناسی و تفکیکمقاله نیضرورت در امبحث به عنوان  یضرورت علّ  صیتشخ هلازم

ارسطو در فصل هشتم . ی و متافیزیکی خواهد بودعیطبی، کیزیف یهاضرورت ای یاز کارکرد علّ است که متفاوت 

» علت یا چرایی هستی (بودن)«پس از آنکه معرفت به چیستی را اینهمان با علم به تحلیلات ثانی از دفتر دوم 

. لذا ضرورت علت، در تحقق و iii، وجود علت استهستاینکه چیزی  )λόγος(است دلیل  قایل، iiکندذکر می

 .ivشودواقعیت چیزها به این نحو استنباط می

 

 ارسطو هانواع گوناگون ضرورت و تکثر علل در فلسف

شناختی، منطقی، فیزیکی و طبیعی و نهایتاً معانی و کاربردهای گوناگون ضرورت که به خصوص در آثار زیست

ای در بحث و رهیافت او از ضرورت تبدیل شده است. در واقع به شود، به مسألهمتافیزیکی ارسطو ملاحظه می

از کدام ضرورت و متعلق آن، هنگام سنجش نسبت ضرورت، تعین و اصل موجبیت باید دقیقاً معلوم شود 

سخن در میان است. گستردگی اقسام و مقاسم ضرورت نزد ارسطو از ضرورت مشروط و مطلق تا ضرورت تکوین 

. به بیان فرده تلقی vگرایی علّی استو ضرورت علّی، بیانگر تکثرگرایی رویکرد ارسطو به ضرورت همچون کثرت

کند بخش مقاومت میای ما برای رسیدن به یک تفسیر رضایتهنحوی در مقابل تلاشارسطو از ضرورت، به

[Frede, 1985: 208]. توان تعریف این مفهوم در فصل پنجم معنای بسیط و بنیادی ضرورت را می

دانست که اساس و بنیان تمامی انحاء ضرورت را تشکیل  [Aristotle, 1981: 1015a34]دلتا  متافیزیک

ضرورت، این معنا پایه است و معانی دیگر ضرورت را در نسبت  هاثلتی به نظریدر رویکرد تشابه و مم .دهدمی

تواند به نحو دیگری توان تحلیل کرد. بر مبنای این تعریف، ضروری آن چیزی است که نمیبا این معنا می

یا » عانیم«گونه که باید تشخیص داد از ضرورت را با یکدیگر خلط کرد. همان» انواع«و » معانی«باشد. نباید 

 viشود.وجود سخن گفته می» انحاء«یا » معانی«علت یا » انواع«

ضرورت در هر  هآورد پژوهش ما دربار به اصل موجبیت است، منوط به ره قایلپاسخ به این پرسش که آیا ارسطو 

ف و یک از علل چهارگانه، جایگاه ضرورت علّی در تقسیم ارسطویی ضرورت به مشروط و مطلق و نهایتاً تعری

آورد، از سر بر می تحلیلات ثانیشده در  ارایهعلم  هملاک اصل موجبیت نزد ارسطو است. نوعی موجبیت در نظری

است و متعلق آن، علل نخستین، علل چهارگانه و  ضروریشناسی ارسطویی، کلی و این حیث که علم در معرفت

اند و خصوصیات ذاتی آنها همواره متعلق تعریف» انواع جاودانی«است. از دیدگاه ارسطو » کلی هانواع جاودان«

شود علل چهارگانه را از دو منظر تصور کنیم: عنوان شرط و ملاک علم باعث میمتعلق به آنها است. ضرورت به

شناختی و منظر معرفت . مفهوم تبیین۲؛ (causa essendi)شناختی یا علل وجود . علل به معنای هستی۱

بودن و وجود چیزها و به بیانی دیگر ارسطو هم از علتِ  .(causa cogonscendi)علت به معنای علتِ شناخت 
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ای تبیین است. علل گوید. هر یک از علل ارسطویی نوعی و گونهشدن سخن میهم از علت شناخت یا شناخته

کنند. علت فاعلی حالت خاصّ تبیین است و علت ین میرا تبی اشیاخصوصیات مادی و صوری مادی و صوری، 

  شناختی بر علل دیگر از جمله علت فاعلی دانست.غایی را باید اصل کلیدی در تبیین و دارای تقدم معرفت

عنوان پژوهش به هگون ضرورت باید به قلمرو و حوز برای شناخت کاربرد موجهاتی و علّی و نیز فهم انواع گونه

تحت قلمرو ارسطو در  به زعمالمثل نگریست. فی ضرورت مطلق یا مشروط میان مقدم و تالی هکنندتعیین منظر

ها استنتاج نیاگر اخصوص . بهاستنتاج کرد »مطلقبه نحو «متأخر را  ه، پدیدمتقدم هپدید از وجود توانینم قمر

توان بنیاد هر نسبت علیت را ضرورت مطلق به جای ضرورت به آسانی نمی کنند. فایا یدر برهان علّ نقشی 

متقدم همواره متأخر و  اندایچرخهو  جاودانه یدر قلمرو اجرام سماو یعلّ  یهامشروط دانست. تمامی سلسله

 .ندایضرور  های علّی به نحو نامشروط، به این معنا که سلسلهسازدیم یرا ضرور 

 ,Launissen, 2007; Launissen]ضرورت در هر سلسله علّی متعلق به قلمرو فوق قمر نامشروط است 

در  ایکه آ سازدمطرح میرا  پرسش نیا کون و فساد هدربار دفتر دوم  ازدهمیدر فصل . ارسطو [105 :2010

 ی،کلمه ضرور  مطلق یمعناعناصر به ایاجزا  یو تباه نیتکوعنوان چیزی به ،یشناختجهان ابدی یهافرآیند

در  آنچه هرشناختی و ضرورت مشروط ناشی از غایت پاسخ دهیم، بر اساس بعد فرجام اگر وجود دارد؟

اطلاق  هیفرض. بر این اساس افتدیدارد که به منظور آن اتفاق م پیامدی دهدیرخ م مستمر هجاودان یفراشدها

لابشرط و مستقل از بود ین نیست که پیدایش و تباهی عالم . چنشودیمابطال عناصر  نیا ربنامشروط ضرورت 

 یبه نحو دادهایرویا نبود غایت، به نحو اکید و بسیط بر بنیان ضرورت دیمکریتی مکانیکی باشد. بدین ترتیب 

 یبرا یتیدر حکم غا یتال دادیرو .است ینحو مشروط ضرور بهتنها  یدر سلسله علّ  یوستگیکه پ دهندیرخ م

 .است یضرور  نامشروطاست که به نحو حرکتی  ی تنهااجرام سماودورانی حرکت  رونیاست. از ا یقبل دادیرو

مشروط وجوب  ای یضرورت مادنحو اغلبی و بر بنیان تنها بهمتأخر را تحت قمر،  ریّ متقدم در قلمرو متغ

سته از طبیعت ماده است، نفسه تصور شود، برخوردار از ضرورت مطلق و نامشروط برخااگر ماده فی .بخشدمی

مانند ثقل سنگ به جهت طبیعت مادی خاصّ آن. و اگر ماده ناظر به هدف و غایت لحاظ شود، ضرورت مشروط 

و کارکردی در نسبت با واقعیت و جهان عینی بر آن حاکم است. واقعیتی بیرونی و عینی است که برای تحقق 

 ای مانند فلز آهنی مقتضا است.  برش، ضرورتاً ماده همچونو ایجاد ارّه و غایتی 

 
 مسأله ضرورت، علیت ماده و ضرورت مشروط

ضرورت باب موجهات بر اساس معیارها و نظریات مربوط به مقولات صدق، معنا، زمان و کارکرد ضرورت در 

ها و زبانی مانند گزاره اشیامحوریت موضوعیِ  با عبارت هدربار منطق نظیر مبحث جنگ دریایی در فصل نهم 

تری از ضرورت مذکور دارد، وسیع ه. اما ضرورت در استعمال علّی دامنviiشودرویدادهای ناظر به واقع مطرح می

علّی و  هشود. در واقع مواضع رابطعینی مربوط می اشیاها به چیزها و رویدادها و گزاره برعلاوهاز این حیث که 

نماید. ضرورتی در خصوص جواهر، تبیین میان دو گزاره و نیز دو رویداد رخ میکم  ضرورت مترتب بر آن، دست

شناختی و متافیزیکی ضرورت هستی هگردد، مبیّن سویکه در بررسی نسبت مفهوم علت با ضرورت منظور می

 است.

صورت) را اگر بنیان ارتباط علیت و ضرورت نقش علّی ماده باشد، ضرورت ماده از حیث ماده (نه در نسبت با 

 هنامیم. اما اگر ضرورت مخصوص به قوبه حکم طبیعت ماده یا ضرورت مادی می مطلقضرورتی بسیط یا 

است. ماده شرط لازم و  مشروطشدن مدّنظر باشد، ضرورت یافتن و مصوّر به صورتفعلیت فرآینددرونی در 
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اده و کاربرد نوع خاصی از آن بخش مضروری تحقق و تثبیت غایت است و از طرفی غایت، مستلزم و ضرورت

 τὸ). ضروری ۱ضرورت ماده دارد:  هدو سخن مهم دربار فیزیک است. ارسطو در فصل نهم از دفتر دوم 

)ονῖναγκαἀ  آنچه به خاطر آن«در ماده است، اما «)νεκαἕ ὖο( در تعریف و ضابطهviii ؛ مقایسه شود با

.[Friedman, 1983: 9] ۲ معلوم است که ضروری در چیزهای طبیعی .(τοῖς φυσικοῖς)  آن است که به

. یعنی ضرورت در ixشوددهد، مشخص یا توصیف میکه در ماده رخ می )κινήσεις ἱα(عنوان ماده و تغییراتی 

م طبیعی متناظر با ماده و تغییراتی است که ماده، موضوع آنها است. این مساوقت مصداقی مفاهی اشیاساحت 

ها، چیزها و وضعیات امور است. از عبارت طبیعی، غیر از ضرورت رویدادها، گزاره شیدر » ضروری«و » ماده«

است که دلالت بر اهمیت و جایگاه طبیعی آید ماده و حرکات آن، ظرف ضرورت در چیزهای اخیر ارسطو برمی

بودن ضرورت مادی با مناط مطلق یا مشروط هنحو هکند. در ادامه به داوری دربار ماده در مسأله ضرورت می

 فقدان تعیّن و تغییرپذیری ماده و نیز تعین و فعلیت ماده به صورت پرداخته خواهد شد. 

توان معلول را استنتاج در نسب و روابط علّی متعلق به قلمرو زمینی تحت قمر، از صرف وجود علت لزوماً نمی

یی، آهن به عنوان علت مادی ارّه حاضر است، اما اره و غایت آن یعنی عنوان نمونه در علیت مادی و غاکرد. به

کار رفته برای نیل به به هبرش یا بریدن توسط اره ممکن است هنوز محقق نباشد. از این لحاظ ضرورت ماد

علت مادی (آهن) هنوز حاصل نشده است. از معلولِ  همثابضرورت مشروط است. در واقع اره به هغایت، از گون

آنجا که ضرورت ماده یا آهن در جایگاه علت نسبت به معلول یعنی اره و کار بریدن، ضرورت به نحو مشروط 

 از معلول بهاستنتاج منطقی و متافیزیکی اما است و نه نامشروط، بنابراین استنتاجی از علت به معلول نشد. 

و نه مشروط. در ضرورت منطقی  است یمطلقاً ضرور بالاخص در علیت ایجادی معلول،  وقوععلت با فرض 

اند. و در ضرورت متافیزیکی با حضور قیاس، مقدمات در صورت تسلیم، بالضروره منتج به مطلوب و نتیجه

که اره به معلول به عنوان امر واقع، از منظر انتولوژیک مطلقاً ضروری است که علت نیز رخ داده باشد. هنگامی

گردد که کارکرد ماهوی، ذات یا علت صوری و ریدن در اره استنتاج میعنوان معلول حاضر است، وجود صورتِ ب

اره (علت  هنیز غایت آن است. این صورت توسط علت فاعلی (در اینجا علت محرکه بنا به علیت طبیعی) به ماد

تحلیلات مادی) منتقل شده که تحقق علت غایی را در پی داشته است. ارسطو در فصل شانزدهم از دفتر دوم 

استنتاج از علت یا معلول، بر اساس پاسخ به پرسش از امکان چند علت برای  هسوی هبیان دیگری دربار نی ثا

 :x31]-[Ross, 1957: 98b29 معلول واحدی دارد

هم باید وجود داشته باشد، اما  (τὸ πρᾶγμα)که علت وجود داشته باشد، معلول هنگامی«

که معلول وجود داشته باشد ضروری نیست هر آنچه علت است محقق باشد؛ بلکه هنگامی

 . »که علت است حاضر باشد یز یهر چ ستین یضرور  علتی باید موجود باشد،

اند. و واحدزیرا آنها یکی  توان به معلول پی بردگاهی اینهمانی علت و معلول به نحوی است که از علت می

گرما و حرارت  مستعد شیشدن یا محرکه که سبب تغییر و گرم چیزی به عنوان علت فاعلی» کردنگرم«

که معلمی به آن است. تضایف این دو همان واقعیت استلزام علّی است. هنگامی» شدنگرم«شود، همان می

به » معلول هآموختن به مثاب«با  مصداق استاینهمان و هم» آموزش به عنوان علت«کند، خوبی تدریس می

. تقیید و تضعیف ضرورت در جهان طبیعی موجب اهمیت بیشتر xiنحوی که یکی بدون دیگری معتبر نیست

شود، خصوصاً اگر ضرورت علّی نیز بدین گونه فهمیده در متافیزیک موجهات ارسطویی می مشروطضرورت  هآموز 

 شود. 
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 ضرورت علّی، اصل موجبیت اکید، امکان علّی، قانون و ضرورت طبیعی 

یک شرط، بدیهی است که  کفایتاگر علل را همانند شروط به لازم و کافی تقسیم کنیم بنا به تعریف و مفهوم 

ه علت کافی به عنوان ملزوم و شرط کافیِ وقوع معلول، ضرورت وقوع معلول یا لازم را در پی دارد. با توجه ب

برگیریم، ضرورت معلول بدین معنا  امکانمبانی منطقی صوری ضرورت و تعریف سیستماتیک آن بر بنیان 

توان ضرورت علّی را همان بایستگی وقوع است با تحقق علت معلول واقع نگردد. می ناممکنخواهد بود که 

منطق و  حایلومی در مرز معلول با فرض وقوع علت یا تضمّن ضرورت در علیت دانست. ضرورت به عنوان مفه

شناختی واقعیت، در بنیاد و کنه علیت است، اما گاهی میزان صدق این نظر فلسفه و جهت منطقی و هستی

علّی  هنزد مفسران ارسطو با ابهام، انکار و شدت و ضعف تشکیکی همراه بوده است. حتی موجهات حاکم بر گزار 

ضروری علّی باشد و لذا ضرورت یا امکان علّی نیازمند اثبات است. به  هجای گزار امکانی به هتواند بیانگر گزار می

دلیل نبود وضوح و تمایز لازم میان آنها در عبارات خلط اصل ضرورت با اصل موجبیت به هخصوص که زمین

 گرایی درتوان ناموجبیتتر میوجهی آسانارسطو فراهم شده است. اگر جهت علیت امکان باشد و نه ضرورت، به

 فکری ارسطو را ثابت نمود.  همنظوم

و بودِ ضرورت نسبت میان دو امر  ضرورت نسبینامیدن آن، » ضروری«یکی از وجوه اتصاف چیزی به ضرورت و 

جوی وشوند. یکی از مقاصد این نوشتار جستشان ضروری نامیده میهایعلت نسبت بادر ها است. معلول

رسطویی را مطلق و اکید بدانیم یا نسبی و مشروط. نسبت ضرورت پاسخ به این پرسش است که ضرورت علّی ا

. علت به نحو مشروط ۲علتش ضروری است،  نسبت به. معلول ۱به دو معنا میان علت و معلول برقرار است: 

را تعریف کنیم، دو مفهوم از ضرورت نسبی به  موجبیت  اکید اصلبرای معلولش ضروری است. اگر بخواهیم 

. برای هر ۲تواند به وجود آید؛ . از هر علت مفروض و معیّنی، یک و فقط یک معلول می۱«ود: شکار برده می

. که [Bosley & Tweedale, 2006: 3]» تواند علت باشدمعلول مفروض و معیّنی، یک و تنها یک عامل می

ه پرسش از ها بز پاسخمورد دوم مشابه مساوات علت و معلول در سنت فلسفی جهان اسلام است. یکی ا

تواند تابع پاسخ به پرسش اصلی دیگری یعنی تفاوت اصل ضرورت و اصل موجبیت بودن ارسطو میگراموجبیت

کند، اما ضرورت فارغ علّی باشد. اصل موجبیت اکید به حصر صدور یک معلول از یک علت و برعکس دلالت می

لت یک یا چند معلول است، نحوه و جهت از آنکه هر معلولی یک یا بیش از یک علت دارد و نیز هر علتی ع

علیت است، اما اصل موجبیت اکید  هنسبت علّی در هر وضعیت است. ضرورت علّی نسبت عامّ تحقق رابط

کند. حالت ممکن را بیان می تنهاوضعیت اخصّی است که مفهوم انحصار نسبت میان علت و معلول واحدی در 

نحوی گر تعیّن پیشینی امور است. بهکند و بیانهای دیگر را ناممکن میعلّی امکان وضعیت زیرا اصل موجبیت

شود. در هر که امکان تغییر و دگرگونی آینده بر بنیان مفاهیم متافیزیکی قوه و امکان ارسطویی منتفی می

گونه نیست که فقط به هنگام وقوع ضروری است که چه خواهد شد و اینمتعیّن و  پیشای از زمان از برهه

اً ضروری است؛ نه اینکه صرفاً از آنِ وقوع به بعد ضروری دایمچیزی ضرورت آن آغاز شود. همه چیز همواره و 

است هر علیتی  هباوری خلط کرد. به نحو کلی ضرورت لازمباوری و علیتگردد. اصل موجبیت را نباید با ضرورت

 اما در حالت خاصی از علیت، ضرورت به همراه اصل موجبیت بر علیت حاکم است. 

در مقابل اصل موجبیت علّی دیدگاهی مطرح است که بر اساس آن به جای انحصار ایجاد معلولی واحد از علتی 

ز شود. اگر در تواند موجب و موجد هر چیکه هر چیزی میواحد، اتفاق و امکان علّی محض برقرار است به نحوی

 the highest) گرایی اکید نسبت موجهاتی میان علت و معلول، ضرورت در بالاترین حدّ و درجهموجبیت

degree of necessity) که رخداد باشد، نسبت علت و معلول در رویکرد متقابل از نوع امکان است. به نحوی
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یت از نوع امکان است و نه ضرورت. از تحلیل نسبت به علتش کاملاً محتمل و فاقد ایجاب است. لذا نسبت عل

یک رویداد نسبت به علتش، » بودنکاملاً ممکن«آید که برمی xiiزمانی)زمانی (نه همهمعنای امکان و صدق یک

تواند رویدادهای بسیار دیگری را ای از امکان میالسویهدر سطح واحد و علی لتگونه تفسیر شود که عاین

ایجاب کند. و نسبت منحصر به فرد ضروری میان علت و معلول برقرار نیست. در واقع اگر به ضرورت علّی اکید 

ت. در باشیم، آنگاه تنها یک انتخاب و نحوه برای واقعیت وجود خواهد داش قایلمندرج در اصل موجبیت 

که معلول در نسبت امکانی با علت شامل موارد ممکن و محتمل بسیاری است که وضع واقع تنها یکی از حالی

علّی هست. رویکرد مبتنی بر اصل موجبیت، تحقق  ههای محتمل برای عینیت و فعلیت معلول در رابطگزینه

و شرایط متعین مقدر از پیش اقتضا منحصر فردی در زمان، مکان، وضعیت  هامور را به نحو واحد تثبیت شد

محض و صرفاً به حسب امکان باشد بدون آنکه ضروری و همواره بالفعل  هاما اگر جهان فقط یک قو«کند. می

 هفهمیده شود، آنگاه هر آنچه بالفعل و محقق است اتفاقی و ناضروری خواهد بود. علیت اساس و بنیاد هم

. [Bosley & Tweedale, 2006: 4]» ون وسطا مستلزم ضرورت استهای باستان و قرعلوم و در نگاه جهان

اگر ضرورت از واقعیت حذف شود، علمی وجود نخواهد داشت چراکه مختصات معرفت علمی از قبیل ضرورت، 

 . xiiiکلیت، مبانی و مبادی ضروریِ ناظر به واقع در میان نیست

علّی در رویدادهای طبیعی نسبت مستقیم با است، ضرورت  قایلاز آنجا که ارسطو به وجود قوانین طبیعی 

کاهد تب را فرو می متافیزیکآب در مثال و بیان ارسطو تحت مباحث دفتر ششم  ضرورت طبیعی دارد. عسل

دهد بنا به تی است که حتی خود این امور استثنایی نیز علت دارند. هر آنچه روی میاستثنایاگرچه امکان وقوع 

توان انکار کرد حتی اگر چیزی خود علت خود مند است. از دیدگاه ارسطو علیت را نمیضرورت و قانونی، تبیین

ای از دّ و نشانهر نیست  ممکنرو است که آن دهد از. ضرورت رویداد استثنایی که رخ می(causa sui)باشد 

شرط تعیّن و ایجاب هر پدیدار بالفعل، در میان  همنزلقانون طبیعت، در توجیه یک رخداد و ضرورت آن به

مستانی در تابستان به نباشد. جریان قوانین در طبیعت وقوع معلولی از پی علتی را تسجیل کرده است. سرمای ز 

، معلول وزش باد شمال است اما از آنجا که هر پدیدار xiv»دنبونادر«ودن یا شاید به تعبیر بهتر برغم اتفاقی

مندی ضرورت علّی تابستان تابع قاعده هرو وزش باد شمال در میاناینلفعلی به نحو علّی متعین است، از با

پوشد و از ضرورت و تعیّن می هوقوع به بعد جام هپیدایی یک جوهر از لحظ همچونطبیعی است. هر رخدادی 

آنجا که علتی دارد متعین به نحو علّی است. اما اگر این تعین و ضرورت اکید علّی پیش از وقوع رویدادی باشد 

که رویدادی همواره از گذشته تا آینده ضروری باشد، چنین تعین و ضرورتی مستلزم اصل موجبیت نحویبه

 است. 

توان گفتار وی از علت فاعلی در فصل هفتم دفتر دوم ارسطو به تعاقب علّی میان دو رویداد را می هاولین اشار 

کند. ارسطو در آنجا به لزوم و ضرورت دانست که نسبت ضرورت علّی میان علت و معلول را بیان می فیزیک

تص رخدادی است که از مرز . این انتاج معلول از علت، مخxvاشاره کرده است )τόδε(حصول چیزی از چیز دیگر 

پیوندد. نبود مانع و اقتضای شرایط از موانع تحقق به فعلیت و ضرورت عالم امور واقع می همیان تحقق و غلب

آموز های اصلی تحقق ضرورت علّی نزد ارسطو هستند. اگر معلمی به نحو مطلوب و صحیحی به دانشمولفه

حاصل شود. اگر ط مناسب، ضروری است که از پی تعلیم تعلم تعلیم دهد، در صورت نبودن مانع و حصول شرای

ای رخ ندهد، بینیکسوف حاصل شوند و مانع اتفاقی غیرمنتظره و غیرقابل پیش هکنندعلل موجبه و متعین

 هایش ضروری است. وقوع کسوف پیرو علت
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 و دیوید راس سورابجینقدی بر علیت و ضرورت ارسطویی از دیدگاه ریچارد 
است لذا زمانی، بسیط، نامتغیر و فعلیت محض ی ناظر به مفهوم همهدایماز آنجا که که ضرورت جاودانه یا 

اپسیلون که بیانگر ضرورت تشنگی معلول خوردن غذای تند است، جزو متافیزیک مثال ارسطو در فصل سوم 

بالفعل نامتغیر فاقد  اشیاشامل فوق قمر  هی به حوز دایمآید. اساساً ضرورت های سرمدی به حساب نمیضرورت

اینکه تشنه شود غذای تند نخورد، لذا هدف و غایت وی از  به منظور xviگردد. معلوم است نیکستراتسقوه بازمی

است که فردی به قصد تشنه شدن غذای  مشروط ضرورینحو خوردن غذای تند تشنگی نیست تا مشتبه شود به

متافیزیک تند بخورد. پس این ضرورت مشروط هم نیست، یعنی ارسطو در فصل بسیار مهم سوم از دفتر ششم 

از ضرورتی سخن گفته است که به دلایل مشار از نوع ضرورت سرمدی یا مشروط نیست. در واقع با نوعی از 

که  همچنان ضرورت نسبی است نه مطلق، نامشروط و بسیط. زیراضرورت علّی مواجهیم که مشروط نیست اما 

الظاهر ارسطو در فصل مذکور با این اند ضروری است. علیبا علت که منطقاً متضایف در نسبتمعلول تنها 

 اند، اصل موجبیت را نفی کرده است. نیافته اند و این استنتاج که ضرورتاستدلال که همایندها فاقد علت

همایند، برخورد فردی به نام نیکستراتس با افراد شروری است که به هنگام رفتن او در مسیر چاه برای  منظور از

 متافیزیکاز این بحث و ادعای منسوب اخیر به ارسطو در  سورابجیشود. تفسیر ریچارد نوشیدن آب واقع می

پذیرفته است و نه علیت. چنین را ن (necessitation)چنین است که ارسطو در اینجا صرفاً ضرورت و ایجاب 

آنچه  هارسطو به وقوع پردامن«کند که در جای دیگری بیان می سورابجیتواند ناسازگار باشد با آنچه تفسیری می

یعنی سورابجی از طرفی در مواردی  .[Sorabji, 1980: 152]» ما باید ضرورت علّی بنامیم، اذعان کرده است

به ضرورت بدون علیت در مواقع اتفاق است و از سویی به مفهوم ضرورت علّی یا ضرورت در بطن علیت  قایل

را چنین تفسیر کرد که در همایندی دو رویداد از آنجا که هر یک از آنها  سورابجیتوان منظور باورمند است. می

این دلیل که همزمانیِ دو رویداد یا  علت مختص خود را دارند، لذا او منکر علیت در همایندها نیست. اما به

آنکه هر یک از رویدادها  رغم بهداند. برخورد اتفاقی، ضروری نیست لذا همایندها را موجَب و ضروری نمی

 سورابجیکه خود است. نظر به این علّی خاص به همستقل از وقوع و ماهیت رخداد دیگر، پیامد مسیر و سلسل

یندها ضروری نیستند، بنابراین ضرورت به عنوان جهت و وجه نسبت علّی میان کند به چه معنا همابیان نمی

در این » ضرورت«مغفول یا نابایسته از برای توجه مانده است.  سورابجیدو رخداد، ولو علیت عرضی، در تحلیل 

بودن وقایع کانیعبارتی جبر علّی و نفی امنگاه به دوام نسبت میان رویدادها (از جمله پیش از وقوع آنها) و به

ی جوهر، به نحوی ضرورت دارند. به دایمآینده منحصر شده است. حال آنکه اعراض اتفاقی هم به جهت ملازمت 

توان برخورد، مانند رنگ چشم که عرض مفارق شناختی ارسطو میتعبیر ضرورت عرضی یا اتقاقی در آثار زیست

 یسورابجکه ، در حالیباشدو باید  تواندیم یعرض تیمانند عل یتیضرورت در هر علشود است. نتیجه گرفته می

  است. یو اتفاق یعرض یمنکر ضرورت در رخدادها

داشته باشد از جمله همایندها که  علتیهر وضعیت اموری «کند که است ارسطو تکذیب می قایلرابجی وس

نداشتن از دیدگاه سورابجی است و او علت و نداشتن از جهت تبیینیعنی علت». اندتبیینندارند، زیرا فاقد  علت

هنگامی صادق است که نسبت  سورابجی، تحلیل حاضر هداند. بر اساس تفسیر مختار در نوشتتبیین را یکی می

تمایز مفهومی  رغم بهمصداق مساوق و هم دست کمبه نحوی باشد که این دو مفهوم را » تبیین«و » علت«

 سورابجینیست. در واقع  xviiوجودی و عینی تبیین هملازم معنا و نظری سورابجیگاه از دید» تبیین«بدانیم. البته 

کند. و چون در مواردی این شناختی رویدادها فقدان علت را استنتاج میاز فقدان تبیین و توجیه معرفت

ای ضروری گیرد که در چشم ارسطو رویدادهاییاند، نهایتاً چنین نتیجه میهای فاقد علت، ضروری بودهوضعیت
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ی میان ضرورت و علیت دایم تلایم سورابجیوجود دارند که تبیین و لذا علت ندارند. به بیانی دیگر در روایت 

تبیین که به نوعی ریشه در ناسازی تاریخی  هوجود ندارد. فهم علت بر اساس محتوای معنایی و معرفتی مقول

(anachronism) علیت و  هشناسانشناسانه و معرفتارسطو دارد، منجر به تفکیک وجوه هستی هجریان اندیش

 تیعل کیزیاز متاف یامروز  یبه نوع ریتفس یسورابجبالمآل شکاف عمیق میان ضرورت و علیت شده است. 

یو هست یوجود هاز جنب دینظر دارند، نبا یبر ابعاد معرفت ونیتیو آ ایتیکه آ همان طور. کندیم ییارسطو

شمارد، مواردی شامل علیت بدون ضرورت نزد ارسطو را برمی سورابجیاز آنجا که . دیآنها غفلت ورز یشناخت

اند. پدیداری که ضرورت پیدا کرده است، اما ، عامّ و خاصّ من وجه»علّی«و » ضروری«گویی مصادیق مفاهیم 

آنکه تبیین گردد یا داشته باشد ج شود بیبینی یا استنتاتواند پیشعلت ندارد و بر مبنای قوانین (طبیعت) می

[Sorabji, 1980: 25]خودی به رغم نبود علیت ذاتی،  . این ادعا حتی پیرامون بخت، اتفاق و تکوین خود به

درونی و حقیقی و صرف تحلیل بر اساس علت عرضی و اتفاقی نیز مردود است. به این دلیل که ارسطو راجع به 

 هطر یسباور به  لیاز دلا یکیخود  نیاظهور و حضور توأمان ضرورت و علیت نیست. چنین رخدادهایی نیز منکر 

 یعلت دارد. سورابج یندارد که هر امر ضرور  یباور  نیچن یکه سورابج یاست در حال دادهایرو هدر هم تیعل

است. اما در واقع نبود تبیین دلیل بر نبود علت و نقض علیت نیست. در حالی که  گرفته یکیرا  نییعلت و تب

 رویدادها علیت را نقض کرده اما ضرورت را پذیرفته است.سورابجی فی المثل در خصوص هم

به  ای باشند یاند بدون آنکه ضرور معلول زهایچ یکه بعض پردازدیم بحث نیاکتابش به در فصل دوم رابجی وس

ادعاهایی که در صورت اعتبار اهمیت فلسفی و  .ستندین یضرور رخی و ب اندیها ضرور معلول یبعض یر یتعب

را  (fresh starts)تاریخی دارند. مستلزمات تاریخی این ادعا موجب شده است که دیوید راس نقاط شروع تازه 

باحث ارسطو در فصول دوم و سوم آید راس مفهوم نقاط شروع تازه را از منظر میکند. به در سلسه علّی فرض

مفهوم اتفاق و امر عرضیِ فاقد علت، اصل موجبیت اکید را نفی کند.  ارایهتا با  xviiiگیرداپسیلون برمیمتافیزیک 

 و نیز فصل پنجم دفتر سوم کون و فساد هدربار فصل یازدهم دفتر دوم  ،عبارت هدربار راس مطالب فصل نهم 

 [Ross, 1924: lxxxi] داندمی» نقاط شروع تازه«مفهوم  مصداق را [Aristotle, 1934] اخلاق نیکوماخوسی

وجود علیت ضرورت را نفی کرده است، از این لحاظ که مفهوم نقاط  رغم بهبه زعم او ارسطو در این عبارات 

عرضی و  مسأله پدیدارهایراس در  آنکه جالبعلّی است.  هشروع تازه متضمّن نقض ضرورت و انقطاع در سلسل

حتی مثال داند. ضرورت نمی اطععرضی را ناقض و قامر که اتفاق و ایگونهی دارد، بهاتفاقی رویکرد متقابل

شمار نیامده گرایی بهراس مؤید ناموجبیت از دیویدارسطو کردن اتفاقی گنج توسط حفار در کتاب ارسطویی پیدا

رابجی وس همچونکشد تا رابجی در هیچ وضعیتی دست از علیت نمیو. راس بر خلاف س[Ross, 1995]است 

علیت را لحاظ و باور نفی کند که هر وضعیت اموری علتی دارد. دقیقاً برعکس روایت سورابجی که ضرورت بی

 کند. می

خوردن شروع سلسله است مانند  هعلّی قابل بیان است. آیا رویدادی که نقط هنقاط شروع زنجیر  هدو مسأله دربار 

غذای تند توسط نیکستراتس علتی دارد؟ ثانیاً آیا این رویداد ضروری است؟ ارسطو به علیت ذهنی و تأثیر میل 

علّی دانسته است. به اعتقاد  هآغاز سلسل هو نقط مبدارا  xixکند و این رویدادای نمیبر خوردن غذای تند اشاره

علّی به  هبه فترت در سلسل قایلراس بدون تفکیک دو مسأله یعنی علت و ضرورت رویداد مذکور، تنها  سورابجی

بوده است  [Aristotle, 1934]و نقض ضرورت  [Aristotle & Ross, 1924: lxxxi]تازه شروع  هعنوان نقط

، عبارت هدربار در فصل نهم  سورابجیزعم  ). اما بهراس است ریاز تفس یقطعه در واقع استنباط سورابج نیا(

که  ده استش یضرورت نفصرفاً  یماخوسکویاخلاق ن دفتر سومو  کون و فساد هدربار  فصل یازدهم دفتر دوم
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نحوی و در مواردی سورابجی در ، یعنی به[Sorabji, 1980: 26] کندینم تیعلنقض به ارسطو را ملزَم منطقاً 

 . علیت بدون ضرورت گشته است. ۳. ضرورت بدون علیت و ۲. ضرورت و علیت، ۱به هر سه حالت:  قایلواقع 

 

 برهان، ضرورت تبیین علّی هکارکرد ضرورت در علیت بر مبنای نظری

توان ملاکات ارزیابی تبیین علّی را قیاس بر تحلیل معرفت علمی باشد، می هعلل ارسطو اطلاق نظری هاگر نظری

نحو دانست: الف. مقدمات قیاس باید صادق باشند، ب. نتیجه ات سنجش یک قیاس صحیح بدیننیز هم مناط

های اند. ضرورتی برخاسته از تعلق ویژگیبرهان ذاتی و ضروری xxهایگذاردهبه حکم ضرورت منتج شود. پیش

ای صادق نتیجه هایگذاردهذاتی که وصف حمل ذاتی است. اگر بتوان در استدلال قیاسی غیربرهانی از پیش

 ههای ضروری به نتیجگذاردهتوان از پیشدست آورد که نفس این انتاج یک امکان است، اما نمیصادق به

ضروری  هگذاردقیاس برهانی رهنمون نشد، یعنی ضرورتاً چنین است. برهان یکی از انواع قیاس است. پیش

برهان است  ه. اساساً ضرورت خود مشخصصادقی لزوماً ضروری نیست هگذاردصادق هم هست. اما هر پیش

[Barnes: 1993, 74b10-18] .علت و میان نسبت جهت فهم  یثان لاتیتحلدر ارسطو  تیعل هنظری نیبنابرا

کند صرفاً صدق مقدمات نیست، بلکه اهمیت است. آنچه قیاس برهانی را از غیربرهانی متمایز می حایز ضرورت

برهان است. اگر علت را به عنوان برهان لمّ بفهمیم، ضرورت برهان همان  هوجه ممیّز و مختص» ضرورت«

نحوی ضرورت  معنایی و بهضرورت علت است. یا اگر علت مساوق با مفهوم تبیین فهم شود، ضرورت علّی به

 تبیین (یا ضرورت تبیین علّی) است. مثال: 

 میرند؛نوشند، میافرادی که شوکران می

 ؛سقراط شوکران نوشید

 رو سقراط مُرد.از این

ای کلی کند. از آنجا که هر قیاس معتبری مقدمهرا تبیین می xxiشوکران ضرورت مرگ سقراط (و نه صرف مرگ)

. اگر [Aristotle, 1984: 73a26]کلی مستند باشد  هکند، لذا هر تبیینی باید به این مقدمرا ایجاب می

توان آن را علت مرگ سقراط یک قاعده فوت نکنند، آنگاه نمی هاشخاص به نحو کلی از نوشیدن شوکران به مثاب

های قیاس برهانی یا عنوان حد وسط قیاس از اجزا و سازه. علت به[Hocutt, 1974: 389]» قلمداد کرد

مقوم دانش است. علیت در معرفت علمی به حکم ضرورت، بیانگر قاعده و قانون  هنزد ارسطو به منزلاپیستمه 

 مرهون دانش به علل (چرایی) و ضرورت معرفت علمی است.  اپیستمه کلی است. در واقع کلیت

 هشدشناخته هعنوان مادکه مشتمل بر مقدماتی صادق بهاعتبار صوری استدلال ضامن صحّت آن است هنگامی

شده (مقدمات حقایق کلی و شناخته ضروریِ نتیجه و تالی  هنیازمند به تبیین به منزل هد، آنگاه جملاستدلال باش

توان تعمیم علّی را مرهون ضرورت دانست. . با تعمیم این پیامد به موارد مشابه، میxxiiشودبرهان) حاصل می

ورت در علیت ارسطویی مفید تر مفهوم ضرورت علّی در برهان و نقش ضرتواند در درک دقیقاین تفسیر می

 باشد. 

];198b5 Stein :2012- کندرا چنین خلاصه می فیزیکارسطو مبحث علل چهارگانه در فصل هفتم دفتر دوم 
xxiii9]: 

از («را تعیین کنیم؛ مثلاً این به ضرورت از آن حاصل خواهد شد » چرا« یتمام انحاما باید «

ای از مقدمات نتیجه همچنان کهوجود داشته باشد (مطلقاً یا اکثراً). و اگر قرار است این » آن
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. و چون این چیستی و ذات بود. و بدین لحاظ که به این نحو بهتر است، نه xxivشود)ناشی می

  .»ه در نسبت با ماهیت و ذات هر چیزمطلقاً بلک

نظر به  شیدلالت بر خیر و علت غایی » به این نحو بهتر است«منظور از چیستی و ذات علت صوری است. 

کند. از آنجا که تحصیل نتیجه از مقدمات در واژگان پیشین این عبارت تصریح شده است، ماهیت و ذات آن می

رو چرایی چهارم در ابتدای عبارت مزبور مشیر به کند. از ایندوم مفهوم علت مادی را منتقل می هلذا جمل

ضرورت مکنون در علیت فاعلی است. به عبارت دیگر ارسطو علت فاعلی را بر بنیان ضرورت آن ذکر و تعریف 

 کرده است.

 
 ضرورت مکانیکی و نسبت آن با ضرورت علّی نزد ارسطو

غیرغایی است. ضرورت مادی  اعضای جانوران هدربار در انتهای فصل اول دفتر اول » یکیمکان«منظور از 

ارسطویی منافاتی با ضرورت » غایت«و » صورت«دیمکریتسی در تقابل با علت غایی است و حال آن که مفاهیم 

دیگری میان غایتمندی و  نزد ارسطو، در اینجا به تمایز xxvبررسی نسبت غایتمندی و اتفاق بر علاوهندارند. 

 انگاری و ضرورت هم بیان خواهد شد.شویم که البته نسبت غایتبودن امور رهنمون میمکانیکی

خاطر چیزی است برخی رخدادها به قایلکند و به وضوح رخدادها را به دو دسته تقسیم می فیزیکارسطو در 

معرفتی و  هدلیل و بینیامد نامربوط علّی را بیتوان هر پ. نمی[Bekker, 1831: 196b17-18]دهند روی نمی

شناختی صرفاً بر مبنای شمول یک اصل کلی غایی، در حکم غایات یک رویداد برشناخت. از سویی اگر هستی

وحدت طبیعت نیست. بلکه  هکنندتامینضرورت به معنای علت مکانیکی فهمیده شود صرف یک ضرورت کور، 

در سیر و جریان » غایت و مقصود«سازند. اقعیت جهان علّی ارسطویی را میضرورت در کنار غایت، ساختار و

بنیادی و کلاسیک فلسفه یعنی  هتر مشکلعمل است که مسأله وحدت و پیوستگی در طبیعت و در ترازی کلی

ضرورت در پرتو علت  هرو نوآوری فلسفی ارسطو تکمیل اندیشه و ایدکند. از اینرا حل می» وحدت و کثرت«

شناختی در تبیین و رو در عوض ضرورت کور متکی بر تعاقب رویدادها اثبات ضرورت غایتیی است. از اینغا

 آید.شناسی لازم میهستی

 شیتواند مبیّن وجوه مادی، صوری، فاعلی و غایی مربوط به است. این رفتار می شیرفتار  هنحوضرورت همان 

توان تعابیری مانند ضرورت مادی، ضرورت علت صوری، ضرورت علت فاعلی و ضرورت علت روی میباشد. بدین

بودن و وهغایی را لحاظ نمود. راهبرد تفسیری ضرورت علّی منحصر به ضرورت علت فاعلی نزد ارسطو بحث بالق

 فعلیت است. ذکر دو نکته در فهم ضرورت علیت فاعلی مهم است:

بیرونی و خارجی در فهم تحقق، کارکرد و قوت ضرورت. موانع گاه  هکنندمعنای شرایط مداخله انع به. نبود م۱

علّی را  هباشند که ضرورت و علیت ذاتی و درونی سلسل آمدهای اتفاقی و عرضیتوانند پیشناشده میبینیپیش

 کنند.نقض و منقطع می

ه با تبدیل قوه به فعل و نبود موانع بیرونی، به نحو . قدرت و حدّت ضرورت بسیط و مطلق در آن است ک۲

سان که آتش جسم بالقوه گرم را به هنگام فقدان موثر باشد. همانی یا اکثری، نافذ و دایم، xxviپذیریبینیپیش

سازد. در واقع ارسطو نوعی ثبات، تغییرناپذیری و یکنواختی را وصف مانع به جسم بالفعل گرم مبدّل می

 شناختی تصریح نشود.که هیچ منظر غایتنامد مادامیمی» مکانیکی«

خاص و متفاوت در طبیعت، کاملاً مغایر  مبداضرورت مکانیکی را ضرورت علّی نامیدن و فهم آن به عنوان یک 

ضرورت مکانیکی غالباً منسوب به علت مادی است. ضرورتی که در  ارسطو است. در حقیقت هو بیگانه با اندیش
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یا به نحوی علت  منشاو  مبداتعبیری سقراطی و علیت مادی ساری است. بهمادی پیش هاربع اجزا و عناصر

که پژوهشی معطوف به علت محرکه نیز موصوف به چنین ضرورتی است، هنگامی آنکهعلت مادی است. ضمن 

 خاص است. تِلُسهای نامرتبط با یک ویژگی

 
 ضرورت علل مادی و صوری

در فصل یازدهم  به عنوان حدود وسطآیتیا  هضرورت علت مادی ضمن نظری هارسطو دربار یکی از عبارات روشنگر 

 بیان شده است: تحلیلات ثانی دفتر دوم 

 . xxvii»خصوصی به قوت خود باقی باشند، ضروری است که این چیز پایدار باشد اگر چیزهای به«

رر و ثبوت اعیان است. هر رویداد طبیعی سازنده در بقا، تق مولفهو  ت علّی مادی همان ضرورت عنصر، جزضرور 

کند. برخی از این رویدادها های مادی معلول را تبیین میهای مادی علت، خصلتیک علت مادی دارد که خاصه

علل غایی نیز دارند که خصوصیات صوری آنها مبیّن خصوصیات صوری معلول است. فیلسوف یا حکیم طبیعی 

آنجا که غایت، علت ماده است یا به عبارتی ماده، معلول خیر یا غایت، رکوز متمرکز بر ماده و غایت است و از 

های مادی است. ماده شناسانه بیش از تبیینهای فرجامرو اهمیت تبیینگیرد. از اینتر به غایت تعلق میفزون

سبت میان است. ن فیزیکعلت غایت نیست، گرچه ضرورت و لزوم آن برای تحقق غایت، مورد تأکید ارسطو در 

چنین است که غایت، علت ماده بیان شده و تعبیر  200a33 [Bekker, 1831]علل مادی و غایی در عبارت 

آغاز از تعریف و «کند که . ارسطو بلافاصله بیان میxxviiiشودبرای اشاره به غایت استفاده می» آنچه به منظور آن«

. از آنجا که غایت نزد ارسطو سرآغاز تفکر و اندیشه پیش از حرکت است و از xxix»(مفهوم، ضابطه) است لوگوس

» تعریف«نحوی که بیان ماهیت در و ماهیت دانست بهلوگوس توان علت صوری را همان مفهوم، طرفی می

انی تواند شاهد و استدلالی بر ادغام و اینهمدر توصیف غایت نیز میطبیعیات شود، لذا عبارت اخیر انجام می

 غایت و صورت باشد.  

طور کلی اگر الف ب باشد، اند. بهدانسته شینحوی است که برخی آن را داخل در تعریف و حد ضرورت ماده به

و تقطیع به اسلوب خاصی است، ایجاد این خاصیت  ضروری است. از آنجا که فعالیت اره تقسیم xآنگاه 

مقومه و رکن » بودناز چیزی«بودن را داشته باشند. آهن ازهای اره خصوصیت مستلزم این است که دندانه

. در xxxشاخص مفهوم و معنای علت مادی از دیدگاه ارسطو است. تعریف نیز از حیث اجزا مشابه ماده است

اند و نتایج قیاس در عداد علل استدلال قیاسی مصداق علل مادی xxxiمقدماتِ  فیزیکفصل سوم دفتر بتای 

 هدربار » ضرورتبه«عبارت فیزیک . دو جای دیگر در اواخر دفتر دوم [Bekker, 1831: 195a18-20]صوری 

کند. ارسطو در نهایت سخن از ضرورت مشروط اعضای انسان، نمایی میمواد و وسایل نیل به غایت خصلت

 : [Bonitz, 1870: 200b1-4] وابسته به ماهیتش گفته است

، یا از xxxiiضرورت این و آن پدید آیند و حاضر باشند از آنجا که این نوع چیز خانه است، باید به«

آنجا که این چیستیِ سلامتی است، این و آن باید بالضروره بشوند و موجود باشند. و نیز اگر 

آنگاه چنان و  (ταδί)ماهیت انسان این است، لذا چنین و چنین و اگر چنین و چنین 

 . »چنان

شناختی است. یک وجه ضرورت نسبت با غایت و ضرورت غایتمفاد این عبارات، تشریط ضرورت علت مادی در 

نفسه و مستعد پذیرش صورت، فی هضرورت ماد. ماده ضرورت ناظر به طبیعت ماده، زیرلایه یا موضوع است

ضرورت خواص فیزیکی چوب یا سنگ از جمله ثقل آنها، فارغ  همچونش طبیعت ماده است منشاضرورتی که 
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شناختی های طبیعی و زیستعنوان یک کل. اساساً ضرورت مادی در زمینهخانه بهاز نقش و کارکردشان در 

شود. ارسطو نحوی که ضرورت کارکردی نیز نامیده میضرورتی مشروط و مربوط به کارکرد اجزا و اعضا است، به

 مکانیکی کند که قابل مقایسه با ضرورتقلمداد می xxxiiiضرورت کارکردی را یک اصل آشکارا فرادستی در تبیین

تبیین  آنکهاند. بییک کل هدهندصرف از عناصر گوناگون، تشکیل هدیمکریتس است که بر اساس آن یک تود

را تشکیل  )an organic whole(گونه که یک کل آلی شوند آناجزا با یکدیگر هماهنگ می به چه نحو کنند

ضرورت مطلق و بسیط مادی متعلق به ماده (محسوس) یا طبیعت مادی  .[Frede, 1985: 214]دهند می

رویدادهای علّی است که به نحو  هاست. ضرورت شیئیت و ماهیت مادی یک چیز غیر از ضرورت سلسل شی

مطلق و نامشروط حتی بر اساس ضرورتی کور و فاقد غایت مانند ضرورت مکانیکی دیمکریتی از پی هم 

 آیند.می

بیعی از نظر قدمای متفکران صرف ماده است. اشخاصی چون امپدکلس و دیمکریتس توجه موضوع علم ط

را کنار گذاشت و تنها ضرورت  یتمندیو غا تیغا تسیمکرید یاز آن رواند. اندکی به صورت و ماهیت داشته

صناعت متفاوت  هاما مسأله در حیط را نشناخت. »تیماه«و » صورت« میرا قبول کرد که مفاه یکیمکان طیبس

است به این علت که صناعت چیزی جز تقلید از طبیعت نیست. بنابراین شناخت ماده و صورت تا حد معینی 

شناسد که ظرف و موضوع علمی واحد است. پزشک هم دانا به صورت سلامتی است و هم صفرا و بلغم را می

آن شامل مصالحی مانند آجر و تیرک را  همادمعرفت به صورت خانه،  برعلاوهتحقق صورت است. معمار نیز  هماد

فعلیت این هدف  هشناسد. طبیعت به معنای صورت، هدف خواهد بود و طبیعت به معنای ماده، وسیلمی

 است. 

 xxxivشود، قابل بودن و نبودنعلت مادی یا آنچه تکوین از آن آغاز میکون و فساد  هدربار در فصل نهم دفتر دوم 

نبودن. لذا ی حضور دارد و هم قابلیت و توانشمعرفی شده است. یعنی هم استعداد و قوه وجود در علت ماد

خصوصیت امکانی علت مادی از این منظر بر وجه ضروری آن غالب است. این معنا از علت مادی که حامل 

قعیت بالفعل نیست و و وصف وا» وجوب تحقق«معنای است، مستلزم ضرورت به» ماده«مفهوم متافیزیکی 

معنایی مشروط ضروری تکوین تنها به فرآیندگردد. علت مادی در بنیاناً به ساختار امکانی واقعیت مربوط می

. xxxvضرورت هستند و برخی ضرورتاً نیستنداست. توجیه این تفسیر آن است که برخی چیزها مانند جاوادانگان به

بودن و چه بودن است، چه ضرورتِ دگر هبودن گونف ناممکندر این امور به معنای صر از آنجا که ضرورت 

توانند وجود داشته دوم یا ناباشندگان نمی هتوانند نباشند و ردنخست یعنی جاودانگان نمی هنبودن، ردضرورت

، وجود و عدم را مشمول ضرورت کون و فساد هدربار باشند. و در واقع ناممکن و ممتنع الوجوداند. بیان اخیر در 

بنا «توان به نحو دیگری بود. اساساً کون و فساد حکم ضرورت نمیاست به قایلکه ارسطو  لیل کرده است زیراتح

 .xxxviگیردبه چیزهای مستعدّ بود و نبود تعلق می» به ضرورت

صورت از حیث اینهمانی با ذات و ماهیت، موجب و علت فعلیت، تشخص، تفرد و تعین امور است. بر این 

حسب ذات و ماهیت تعبیر کرد. علت به نحوی از ضرورت علّی صوری به ضرورت متافیزیکی بهتوان اساس می

شود هر چیزی آنچه که هست باشد، مجرای ضرورت مقوّم صوری به عنوان اصل ذاتی و آن چیزی که سبب می

مقومی  ذات است. ضرورت مطلق موجودات ناشی از مبادی و علل ذاتی و درونی مقوم ماهیت آنها است. علل

کند. ارّه نمایی میضرورت علت صوری را خصلت xxxviiاند. نقش علّی صورتهای مادی و صوریکه همان ویژگی

 ایجوهر، صورت  کیعلت وجود ارّه را دارد.  (ἔργον)به سبب صنع از آهن ضرورتاً صورت، ماهیت و کارکرد 

نوعی علل صوری و غایی و نیز ضرورتِ  پذیرد. بر اساس وحدتیا ماده آن را می دپذیر یاست که ماده م یذات

توان چنین استدلال کرد که ضرورت علت صوری به لحاظ تابع هستی جوهری که مفید معنای غایت است، می
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به ضرورت مشهود فیزیک وحدت صورت و غایت، همانند ضرورت علت غایی ضرورتی مشروط است. ارسطو در 

 کندماده بیان می هاجزای تعریف به مثاب برعلاوها در تعریف و کارکرد که همان ضرورت صورت است ر 

[Aristotle, 1984: 200b4-8]: 

اره )ργονἔ ὸτ(کار  ه. فرض کنید نتیجxxxviii احتمالاً امر ضروری حتی داخل در تعریف است«

هایی از کردن تعریف شود: این نخواهد بود مگر اره دندانهدن به عنوان نوع معیّنی از تقسیمکر 

هایی همانند این نخواهند بود اگر اره از آهن ساخته نشده معیّن داشته باشد و دندانهنوع 

 .  »شوندکه به عنوان ماده واقع می باشد. زیرا حتی در تعریف، اجزایی هستند

ضرورت مشروط است. اما شگفتی  اعضای جانوران هدربار مفهوم اصلی در جستار فلسفی فصل اول دفتر اول 

، در xxxixچیزهای مورد بحث است )λόγοι(های لوگوسبه اهمیت ذوات و  موکد هبیان ارسطو در این متن اشار 

ترین نقد ارسطو به مفهوم ضرورت نزد دیمکریتس و که ضرورت این مقولات مشروط نیست. عمده حالی

 :Aristotle, 1984] رفتندماهیت ذات و تعریف پیش نمیامپدکلس مبتنی بر آن است که آنها بر اساس فهم 

]642a26xl .یتیمکرینقصان مفهوم ضرورت د نییو تب لیدل انیو ب ییچرا ارایهاست در  یهم مدرک مهم نیا 

است که  کیبه لوگوس و صورت نزد فی. تعرفیذات و تعر تینرفتن بر اساس فهم ماه شیاز منظر ارسطو: پ

 است. یی(ِ تلُس) ارسطو تیمنطبق با غا

 
 نسبت غایتمندی و ضرورت: ضرورت علت غایی

از جمله در فصل هشتم دفتر دوم فیزیک  xliدر عبارات مشابه دیگری دالّ بر ضرورت مکانیکی دیمکریتی

21]-198b16Aristotle, 1831: [ مسالهشناسانه موضوع بحث است. به نحوی ضرورت غیرغایت 

(ἀπορίαν)  خاطر چیزی (هدف و مقصدی) و از آنجا که اینچرا طبیعت نباید نه به«که ارسطو این است 

به فرستد بلکه و نیکوتر است عمل کند، مانند زئوس که باران را به منظور رشد غله نمی (βέλτιον)چنین بهتر 

د شده شود باید سرد شود و آنچه سر کند؟ از آنجا که آنچه منقبض میچنین می (ἀλλ᾿ ἐξ ἀνάγκης)ضرورت 

توان هدفمند دانست، زیرا آب سنگین است و البته بارش باران را می». است باید تبدیل به آب شود و فرو ریزد

کند که پیامد ملازم و عرضی میل به مرکز دارد. ارسطو بعد از بیان این تبیین فیزیکی به این نکته اشاره می

)Συμβαίνει(  نسبت داده » ضرورت«صرفاً مکانیکی رخ دهند به این رخداد، رشد غله است. اگر رویدادها

وجود داشته باشد. عبارت دیگر مربوط به » بهترین«ای به منظور خیر و آگاهانه هآنکه طرح و برنامشوند، بیمی

روایت ارسطو دیمکریتس با نادیده است که بر اساس ]789b2 :Aristotle, 1984-[20 تکوین جانوران هدربار 

.  اما ارسطو ضمن اذعان به ضرورت در xliiدهدهای طبیعت را به ضرورت تقلیل میکنش هغایی، همگرفتن علت 

از  یکیارسطو فهم مکان ای بهترین است.، آنچه در هر نمونهxliiiداندخاطر علت غایی میکارهای طبیعت، آنها را به

 .داندیضرورت را رد نکرده است، بلکه کامل نم

 
 گیرینتیجه

در ابعاد علل چهارگانه، به یک معنا مستقل از یکدیگر است. چنین » علیت«و » ضرورت«پژوهش در خصوص 

اصل  زیتما نییحاضر تب ههدف مقال تحقیقی در پی فهم نقش و کارکرد ضرورت در انواع گوناگون علیت است.

او بود. این  از متون یر یتفسی بر مبنا یعلّ  تیارسطو به اصل موجب کردیرو یو بررس ضرورت از اصل موجبیت

تواند ضرورت لاحق علیت برای همه چیز را در پی داشته باشد. عملگر رأی ارسطویی که هر چیزی علتی دارد، می
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جبر و  همصداق با نظریو جهت منطقی و متافیزیکی علیت، واقعیت بالفعل ضرورت است که همواره هم

 (fatalistic necessity)ت تقدیرباور گر حالت خاصی از ضرورت تحت عنوان ضرور موجبیت نیست که بیان

 است. 

توان علیت را شرط کافی رو میهر چیز ضروری علت نیست، اما اگر چیزی علت باشد ضروری است. از این

یا تکوین  ضرورت دانست و یا ضرورت را شرط لازم علیت. اگر علل چهارگانه را شرایط ضروری ایجاد، وقوع، صدق

هر چهار علت را به عنوان علت و تبیین دانست. علل چهارگانه  هباید مجموع» بودنضروری«بدانیم، از حیث 

دو  یدایم یهمراه یمانند نف یبیغر جیمحققان به نتا یتتبّع برخ ریمس حامل و مجرای ضرورت علّی هستند.

 یشناختعلت به مفهوم معرفت یشناختیمفهوم هست دیاز جمله تحد یمتنوع لیدلابه ت،یمفهوم ضرورت و عل

 کهیدر حال ،و ضرورت است تیعل میلازم مفاهت یبه معنا یمنجر شده است. اذعان به تحقق ضرورت علّ  نییتب

 داند. را مجاز می ضرورتبدون  تیعلاز ارسطو  سورابجیناصواب  ریتفس

مانند ضرورت علت غایی. ویژگی توان ضرورت علّی را ضرورت مشروط تفسیر کرد بر اساس تعابیر ارسطویی می

ن است و نه اکید، بسیط و مطلق بوده علل غایی و مادی، مشروط و فرضیمهم ضرورت در علل چهارگانه به ویژ 

تر مهمخصوص ضرورت دیمکریتی است. سقراطی بهشناسان پیشگونه که ضرورت مادی و مکانیکی طبیعتآن

است. استفاده از ابزار  زیتما نیا نییوص ضرورت، فهم و تبدر خص تسیمکریارسطو و د زیتما یکل یاز ادعا

ارسطو  .کندیکمک م تسیمکریضرورت مشروط و نامشروط، به درک ضرورت نزد او و د ییارسطو زیتما یمفهوم

مندی ندارد. ضرورت ضرورت دیمکریتی که نسبتی با غایتداند، در تعارض با علت غایی را در ضرورت می هریش

یک اصل در تفکر ارسطو بار و قدرت تبیینی دارد، برخلاف ضرورت دیمکریتی که  همنزلمشروط بهکارکردی و 

 ای از ترکیب گنگ عناصر است. نشانگر صرف توده

توان به نحو بیرویدادها را نمی آن است که برخی آپوریاباشیم، مسأله و  قایلاگر به غایت نگریِ فاقد استثنا  

ظ علّی فرض کنیم. اساساً تبیین بهتر این است که آنها را پیامدها و ملازمات ضروری ربطی، غایت مرتبط به لحا

باشد که با تقسیم رخدادها به  فیزیک تواند رهیافتی ازهای طبیعی بدانیم. یکی از مبانی این استدلال میفرآیند

 Aristotle and]ند دهدو دسته، تصریح دارد به این که از میان رویدادها برخی به منظور چیزی رخ نمی

Ross, 1936: 196b17-18]  یا به تعبیری در صدد تحقق غایتی نیستند. یعنی چندان هم لازم نیست که هر

شناختی، تنها بر اساس صرف شمول یک پیامد نامربوط از حیث علّی را بدون گواه و مدرک معرفتی و هستی

 وان غایات یک رویداد شناخت.اندیشانه، به عناصل کلی غایی و تکرار ادعایی کلی و جزم
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 نوشتپی

                                                 
i فی از آنجا که به زعم برخی ارسطوپژوهان هیچ یک از اینها ضرورت علّی نیستند، لذا ذکر نام تنها این دو گونه ضرورت توسط ارسطو دلیل بر ن

 چنین تفسیری به عنوان مثال از اثر سرابجی صورت گرفته است. .تلویحی ضرورت علّی شده است
ii ταὐτὸν τὸ εἰδέναι τί ἐστι καὶ τὸ ἐιδέναι τὸ αἴτιον τοῦ τἰ ἐστι.; 93a4 
iii λόγος δὲ τούτου, ὅτι ἔστι τι τὸ αἴτιον; 93a5. 

iv جوهر جز صورت خودش علتی ندارد؛ آنچه یک علت بیرونی دارد، یک خصیصه یا رویداد است.«گوید: تردنیک در توضیح این عبارت می«[Adib 
Soltani, 2011; 563] 



 ۳۲۵ یتیمکرید یکیدر فلسفة ارسطو و نسبت آن با ضرورت مکان یامکان و ضرورت علّ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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v ناتانائل استین هبنگرید به مقال [Stein, 2011] 
vi دلتامتافیزیک تشابه یا تکثر معانی امر ضروری در  هنظری« هباره و در خصوص مفهوم پلورالیسم ضرورت ارسطویی بنگرید به مقالدر این« 

[Mousavian, 2022a] 
vii عبارت هدربار ت در فصل نهم گرایی بر اساس رویکرد زمانی ارسطو به موجهاضرورت واقعیت یا ناموجبیت« هدر این خصوص بنگرید به مقال«، 

[Mousavian, 2022b] 
viii ἐν γὰρ τῇ ὕλη τὸ ἀναγκαῖον, τὸ δ᾿ οὖ ἕνεκα ἐν τῷ λόγῳ.; 200a14-15 
ix φανερὸν δὴ ὅτι τὸ ἀναγκαῖον ἐν τοῖς φυσικοῖς τὸ ὡς ὕλη λεγόμενον καὶ αἱ κινήσεις αἱ ταύτης.; 200a30-32 
x ὥστε τοῦ μὲν αἰτίου ὑπάρχοντος ἀνάγκη τὸ πρᾶγμα ὑπάρχειν, τοῦ δὲ πράγματος ὑπάρχοντος οὐκ ἀνάγκη πᾶν ὃ ἂν ᾖ 
αἴτιον, ἀλλ᾿αἴτιον μέν, οὐ μέντοι πᾶν. 

xi که در آنجا از دو نوع قوی و ضعیف از ضرورت علّی و تفاوت میان آنها سخن گفته شده است. ٨٧٥ هاستین از جمله صفح هرجوع کنید به مقال 

[Stein, 2012: 875] 
 xiiکم  آن است که دست» ممکن«زمانی است. براساس مبانی منطقی، متافیزیکی و معناشناختی امکان و ضرورت، یکی از معانی ضرورت صدق همه

 در یک زمان صادق باشد.
xiii .هنگامی که همه چیز قوه باشد، ضرورت اصل امتناع تناقض ناظر به واقع نیز در محاق است 
xiv  دهد و نیز کثرت وقایع اتفاقی و ای که هر چند ده سال فی المثل رخ میبینی رخداد نجومیامور غیراتفاقی مانند پیش بودن برخیخصوص نادردر

 ,Judson] آن، ٨٥ هلیندسی جودسون و از جمله صفح هفراوانی، کثرت و ندرت وقایع با اتفاقی و غیراتفاقی خواندن آنها بنگرید به مقال هاساساً رابط
1991: 85] 

xv ὅτι ἐκ τοῦδε ἀνάγκη τόδε; 198b5-6. 
xvi .این نام را اسکندر نقل کرده است 
xvii ارسطویی هم نقش  عللشونده جاری است. کننده و تبیینشونده است یعنی نسبت علّی میان تبیینکننده علت تبیینبر اساس این نظریه، تبیین

شناختی در مفهوم علت نزد شناختی و معرفتتر هم اشاره شد هر دو منظر هستیگونه که پیشکنند. همانها و هم علل فیزیکی را ایفا میتبیین

 ارسطو مأخوذ است.
xviii  تر ذکر شد.که پیش» قتل نیکستراتس« مسالهمانند 
xix پیش از خوردن غذای تند  های به علت یا مرحلانجامد. اشارهنهایتاً به قتل نیکستراتس میای است که علّی هخوردن غذای تند که منشأ سلسل

 شروع سلسله نشده است. هعنوان نقطبه
 xxای است که در مقدمات در قیاس بیاید.در زبان یونانی که به معنای گزاره پروتاسیس هترجم 
 xxiعبارت داخل پرانتز از نگارنده 
 xxii ،به مقدمات به عنوان مواد استدلال است. مشروطضرورت نتیجه 

xxiii καὶ πάντως ἀποδοτέον τὸ διὰ τί, οἷον ὅτι ἐκ τοῦδε ἀνάγκη τόδε (τὸ δὲ ἐκ τοῦδε ἢ ἁπλῶς ἤ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ), καὶ εἰ μέλλει 
τοδὶ ἔσεσθαι (ὥσπερ ἐκ τῶν προτάσεων τὸ συμπέρασμα), καὶ ὅτι τοῦτ’ ἦν τὸ τί ἦν εἶναι, καὶ διότι βέλτιον οὓτως, οὐκ 
ἁπλως, ἀλλὰ τὸ πρὸς τὴν ἑκάστου οὐσίαν. 

xxiv .اگر قرار است چیزی چنین و چنان باشد، پس این باید چنین باشد 
 xxvبخت، اتفاق و علّیت عرضی از دیدگاه ارسطو« هبنگرید به مقال«، [Behehsti & Mousavian, 2020] 

xxvi  های تبیین هعلل یا نظری هارسطو، نظری« هبینی است. در این خصوص بنگرید به مقالپیشاز ملاکات و مقومات تبیین بسنده و کافی، قدرت

 [Mousavian, 2023]، »چهارگانه؟
xxvii μία δὲ τὸ τίνων ὄντων ἀνάγκη τοῦτ᾿ εἶναι; 94a21-22. 
xxviii καὶ τὸ τέλος τὸ οὗ ἕνεκα; 200a34. 
xxix καὶ ἡ ἀρχή ἀπὸ τοῦ ὁρισμοῦ καὶ τοῦ λόγου; 200a34-35. 

 xxx1038-8، 12، 7، متافیزیکa6 است در تعریف، جنس به عنوان ماده و فصل به عنوان صورت است. قایل؛ ارسطو 
 xxxi23، 2، 5، متافیزیک عبارت در همین-[Kirwan: 1971] , 1013b20 

xxxii ἐπεὶ ἡ οἰκία τοιόνδε, τάδε δεῖ γίγνεσθαι καὶ ὑπάρχειν ἐξ ἀνάγκης 
xxxiii a clearly superior explanatory principle 
xxxiv ὡς μὲν οὖν ὕλη τοῖς γενητοῖς ἐστὶν αἴτιον τὸ δυνατὸν εἶναι καὶ μὴ εἶναι; 335a32-33. 
xxxv τὰ μὲν γὰρ ἐξ ἀνάγκης ἐστίν, οἷον τὰ ἀΐδια, τὰ δ᾿ ἐξ ἀνάγκης οὐκ ἔστιν; 335a33-35. 
xxxvi ὥστ᾿ ἀνάγκη γένεσιν εἶναι καὶ φθορὰν περὶ τὸ δυνατὸν εἶναι καὶ μὴ εἶναι; 335b4-5 [Williams, 1982]. 
xxxvii causal role of form 
xxxviii ἴσως δὲ καὶ ἐν τῳ λόγῳ ἐστὶ τὸ ἀναγκαῖον. 
xxxix 639b15, 642a20; εἶδος 640b25; μορφή 640b29, 641a14; οὐσία 642a19 

 :73a34ff ،[Mure, 1925، 4،  [1،تحلیلات ثانی
xl ὅτι τὸ τί ἦν εἶναι καὶ τὸ ὁρίσασθαι τὴν οὐσίαν οὐκ ἦν 

 xli95، 11، 2 ،تحلیلات ثانیa9-94b281، 1 ،اعضای جانوران هدربار  ؛ ،b4-642a32. 
xlii Δημόκριτος δὲ τὸ οὗ ἕνεκα ἀφεὶς λέγειν, πάντα ἀνάγει εἰς ἀνάγκης οἷς χρῆται ἡ φύσις; 789b2-4. 
xliii οὖσι μὲν τοιούτοις, οὐ μὴν ἀλλ᾿ ἕνεκα τινος οὖσι, καὶ τοῦ περὶ ἕκαστον βελτίονος χάριν; 789b4-5. 


	2684-PT-Or-Mousavian(71042)
	2684-PT-Or-Mousavian(71042)-Body

